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 نقدهای صدرایی و بررسی خداشناسی سهروردی در بوتةتحلیل 

 
 زهره زارعی

 1دانشگاه خوارزمیدانشجوی دکتری حکمت متعالیه 

 دهیچک

در را  ،ن مراتب وجودیتا آخر حقّ تعالیر مراتب، از یموضوع فلسفه مطلق وجود است که سا 

کنند، می ریالوجود تعببکه غالباً از او به واج ،موجودات رد. مرکز هستی و سرسلسلۀیگمی بر

پس  ،شینظام اشراقی خوشود. سهروردی در شناخته می« نور الأنوار»اشراق با عنوان  در فلسفۀ

 پردازد. دربارة علم و فعلئده از آن ساحت میو وحدت او، به نفی صفات زا نور الأنواراز اثبات 

ب تعالی ن خود بر اثبات واجیقینکه برهان صدیبا ا عی ارائه داده است. ملاصدرایدگاه بدید زیاو ن

بودن وجود در فلسفه  یتبارداند، لکن با توجه به اعب مأخذ مییا با برهان سهروردی قرر

او در اثبات واجب، وارد دانسته است. در مورد علم و  قۀیکمونه را بر طرسهروردی، شبهۀ ابن

وتی با ات، آرای متفایای جزئا در پارهیهروردی را نقد کرده و ا گفتار سیز، یر صفات خدا نیسا

لافات ، به اختباره نیاهای سهروردی در دگاهیان دیاو اتخاذ کرده است. در نوشتار حاضر ضمن ب

 و انتقادات ملاصدرا بر او پرداخته شده است.
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 .خ اشراق، ملاصدرا، اثبات واجب الوجود، علم خدا، نفی صفاتیش :د واژگانیکل

 مقدمه .1

ی چون از اهم مباحث در علوم اله الوجود، ر صفات واجبید، علم و سایبحث از ذات خدا، توح

رده و ز اثبات کید او را نیکلامی ضمن اثبات واجب، توح یهااست. در کتابفلسفه و کلام 

اه بحث اند؛ آنگن آنها علم و قدرت است، پرداختهیتر، که از جمله مهمسپس به اثبات صفاتش

 نداف را در مبحث افعال واجب گنجاندهیت و لطف و تکلیار، هدایحسن و قبح افعال، جبر و اخت

بخشی را  معمولاًز، یهای فلسفه ندر کتاب (.481-389ص، 1351)برای نمونه نک: علامه حلّی، 

ت ایای موارد با عنوان الهکه در پاره انددادهرقات اختصاص به مباحث ذات خدا، صفات و مفا

ا یک یبه  ن بحثیشود. گستردگی ایک میبخش امور عامه در فلسفه تفکاز  الأخصّبالمعنی 

ن یا اییتوان جویر فلاسفه میشود و در آرای سالسوفان خاصی محدود نمییب و فکتا چند

 ندان مهم اختصاص دادهیش را به ایخو از آثار ییهالی بخشمباحث شد. چنانکه فارابی و بوع

-13ص، د 1404نا، یسابن ؛362-340ص، الف 1404نا، یس؛ ابن45-25ص، 1995)نک: فارابی، 

ند که ال سخن گفتهیبه تفص ببانیار فلاسفه در یز، همچون سایا ن(. سهروردی و ملاصدر34

ار است. پژوهش حاضر صرفاً به نقدهای یشان بسیح در خصوص آرای ایجای بحث و توض

 و نور الأنواری، ر سهروردیدگاه سهروردی در اثبات واجب و وحدتش، به تعبیملاصدرا بر د

 پردازد. علم و فعل او می

  نور الأنوارد یدر اثبات وجود و توحان سهروردی ی. ب2

 ذو واحد قتیحق را نور و مات نور و ظلمت بنا نهادهیتقس ۀیوردی نظام فلسفی خود را بر پاسهر

نور در نظام  ن مرتبۀی(. بالاتر107ص، 2، جد 1375سهروردی،  )نک: است شناخته مراتب

قی یات، به طرحیسهروردی در تلوالاطلاق است. الوجود علیاست که واجب نور الأنواراشراقی، 
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(، و در 35-34ص، 1، جالف 1375)نک: سهروردی، « صرف الشیء» عرشی و از راه قاعدة

برای را  و ... ن امکان و حرکتیبراه ،«الوجودفی الاشاره الی واجب»تحت عنوان مطارحات، 

(. 394-386ص، 1، جج 1375سهروردی، ) کرده است مطرح نور الأنوارد یاثبات وجود و توح

رده که اقامه ک نور الأنواربرای اثبات  زیگری را نیاشراق استدلال دخیش ن مزبور،یر از براهیغ

 الاشراق و بر اساس مبانی خاص اون استدلال در حکمهیمورد انتقاد ملاصدرا قرار گرفته است. ا

ازمندی نور مجرد به نور قائم به ذات و وجوب تناهی یجاد نور مجرد، نیل ناتوانی برزخ از ایاز قب

رد در هرگاه نور مج» ل است:یذات مطرح شده و به قرار ذدر سلسله انوار مترتبه مجتمعه قائم به 

را جوهر غاسق یازمندی آن به جوهر غاسق مرده نخواهد بود؛ زیازمند باشد، نیش نیت خویماه

د، چگونه جاد کنیست، ایتر از خود را که در جهتی نتر و کاملفیستگی آن را ندارد که شریشا

ازمند یائم، نک نور قیازمند باشد، به یتواند نور ببخشد؟ پس اگر نور مجرد در تحققش نغاسق می

شود؛ ده نمییگر[ مترتبند تا نامتناهی کشیش که ]برهمدیانوار قائم به خو خواهد بود. پس سلسلۀ

اجب است ت داشته باشند. پس وید نهایمترتبات مجتمع، با کندجاب مییرا دانستی که برهان ایز

شان به نوری ختم شوند که پس از آن نوری یهائتیکه انوار قائم و انوار عارض و برازخ و ه

 (.121ص، 2، جد 1375)سهروردی، « است نور الأنوارست و آن همان ین

ان وحدت و نفی امک غنی مطلق بودن او، به اثبات قیاز طر ،نور الأنوارسهروردی پس از اثبات 

شدنی ن مخصّصوجود دو نور مجرد غنی، »د: یگواو پرداخته است. چنانکه می دوگانگی دربارة

شوند، و به خود شان[، مختلف نمییقت ]نوریگونه که گذشت آن دو در حقاست، چون همان

شوند، و نه با امری که لازم برای آن گر ممتاز نمییزی که در آن شرکت دارند، از همدیهمان چ

ا نورانی، یب ظلمانی ی، و نه با عارض غرندهست کیشرآن را هر دو در یشود؛ زقت فرض مییحق

د یص دهد، بایگری را تخصیا دیکی از آن دو خود یست. اگر یچون ورای آن دو مخصصی ن
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ی جز به و دوگانگ نیکه تعن بوده باشند، در حالییمتع مخصصیچ یش از تخصص بدون هیپ

ازمند یاست و مادون او ن نور الأنوارکی است و آن یست. پس نور مجرد غنی یمخصص، متصور ن

 1375)سهروردی، « وجود ندارد نور الأنواره و مثلی برای یند و وجودشان از اوست، پس شبیبه او

 (.122ص، 2، جد

 الأنوارنورد یان سهروردی در اثبات و توحی. نقدهای ملاصدرا بر ب3

ن را با تعالی، آن خود بر اثبات واجبیقید از برهان صدیپس از تمج ،اسفاردر ن یصدرالمتأله

او اشاره  برهاناستحکام حی به متانت و یب المأخذ دانسته و به صورت تلویقر 1اشراقخیبرهان ش

 اثباتاشراق برهان خید شیگوقات میی(. او در تعل17-16ص، 6، ج1981رازی، ی)ش نموده است

ا نفس باشد، تمام ین احتمال که جوهر غاسق، علت جوهر نوری مانند عقل یواجب را با نفی ا

ست شیء، ینکه ممکن نیشود: وجه اول ان احتمال به دو وجه منتفی میینکه ایح ایکند. توضمی

 ست که جوهر حیّ، أشرف از ظلمت مردهیرا شکی نیتر از خود باشد؛ زفیزی شریعلت برای چ

ن قولش یست که سهروردی با ایه جز به حسب وضع نیجسمان ر جسم و قوّةینکه تأثیدوم ا است.

رازی، یش) ن وجه اشاره کرده استیبه ا« تواند نور ببخشد؟ست و چگونه غاسق مییدر جهتی ن»... 

 (. 63-62ص، 1391

)متوفی  2هکموند واجب و وارد دانستن شبهه ابنیان بر توحیملاصدرا پس از بازخوانی برهان مشائ

اس ن شبهه براسیرا حلّ ایداند؛ زوارد می زیقه سهروردی نین شبهه را بر طری( بر آن، اه.  683در 

                                                             

 الاشراق است، چون تنها این برهان مورد اشکال و انتقاد قرار گرفته است. . منظور استدلال او در حکمه1

صورت است که عقل از وجود دو هویت بسیط و متمایز به تمام ذات که صدق وجوب تقریر این شبهه بدین .2

(. به نظر ملاصدرا این شبهه نخست از سوی 58، ص6، ج1981ها عرضی باشد، إبا ندارد )شیرازی، وجود بر آن

( و در 40، ص1الف، ج1375سهروردی مطرح شد که در تلویحات به صورت تلمیح )نک: سهروردی، 
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 ن وجودات به تمام ذات، امکان نداردیا اصالت وجود با قول به تبایاعتباری دانستنِ وجود و 

ن در یهان صدرالمتألی(. ب58ص، 6، ج1981؛ سبزواری، 59-58ص، 6، ج1981رازی، ی)ش

دی[ وارد سهرورف ]قه مصنّ یکمونه[ بر طرن شبهه ]ابنیمشهور است که ا»ن است: یقات چنیتعل

ان[ وارد یائقه ]مشین طرینظر بر ا گونه که در بادی، بلکه همانستین نیشود. درحالی که چننمی

ت اسهی یبد مخصّصشود، چون مفهوم نور که در قه مصنّف وارد میین بر طریچنهم شود،می

قت نور واجب است که یر از حقیرد، غیگت و عموم قرار مییم معروض کلیر مفاهیو مانند سا

هوم ان[ که مفین ]بیشود با اق[ دفع میین شبهه[ از آن دو ]طریمجهول است. لکن ]ا مخصّصدر 

ت و یت، اگرچه صورت ذهنی برای او هستند، ولی آن صورت ذهنی حکایا نوریت یموجود

نه و عمنه و اتفاق محکیقت است. و وحدت عنوان انتزاعی موجب اشتراک منتزعیعنوان آن حق

وان در یت در معنی و مفهوم موجب اتفاق دو حیوانیگونه که وحدت حمصداق است، همان

بر آن دو  تیوانیعنه و محکی برای صدق حقه مصداق و منتزعیت مشترکی است که بالحقیماه

ای در ا وجوب وجود واحد و مشترک است و شبههیم وجود و انتزاعش از آن دو است. و مفهو

ت و ظهورِ مصدریِ یطور است حال در مفهوم نورنیح است. و همیست و منعش مکابره صریاو ن

ن انوار که بر اشتراکش در آنچه که مصداق برای صدق اوست و مطابق برای حمل یذهنی ب

 (.67ص، 1391رازی، ی)ش «کندبالذات اوست، دلالت می

را در ین شبهه بر او وارد نباشد؛ زیرسد که اان سهروردی در مطارحات، به نظر مییبا توجه به ب

ح است که ین برهان صحید هنگامی ایگوالوجود میآنجا پس از نقل برهان وحدت واجب

                                                             

کمونه مشهور ( بیان شده، اما بعدها به نام ابن394، ص1ج، ج1375مطارحات به صورت صریح )نک: سهروردی، 

 (.63، ص6، ج1981شده است )شیرازی، 
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، 1، جج 1375)سهروردی،  ستیت واجب نیمشخص شود وجود، اعتباری و زائد بر ماه

دس، ط، نور مقیل: نور محیاوصافی از قب نور الأنوارالاشراق برای نکه در حکمهیز، ای(. ن393ص

ت قرار یأعلی و ... مطرح کرده است که با مفهوم مصدری و ذهنی که معروض کلنور اعظم

ست؛ لذا برخلاف نظر ملاصدرا، سهروردی نور را صرفاً به عنوان مفهوم عام یرد، سازگار نیگمی

(. لازم 271ص، 1392)نوربخش،  شودقت مترتب نمیین حقیکمونه بر اابن به کار نبرده و شبهه

 ودالوجود واجبت وجیبه ذکر است، که مرحوم آخوند خود برهانی عرشی برای اثبات وحدان

 شان، محکم و متقن بوده و از هرگونه اوهام و مغالطه به دور استیان خود ایاند که به باقامه نموده

؛ 38-37ص، 1360ی، رازیش نیصدرالد؛ 136-135ص، 1، ج1981رازی، یش نیالد صدر)نک: 

 (.68ص، 1391، رازییش نیصدرالد

 الأنوارنوران سهروردی درباره صفت نداشتن ی. ب4

ط، نور مقدس، نور اعظمِ یرا نور محعنوان مبدأ هستی، او به الأنوارنورروردی پس از اثبات سه

وم و غنی مطلق داشته و ی، وجودی قینور الأنوارخواند و بر آن است که أعلی و نور قهاّر می

-نی(. با ا121ص، 2، جد 1375)سهروردی،  ازمند اوستیهرآنچه مادون اوست در وجود و بقا ن

 وجهچیه هرا ب اوذاتی برای  صفت و اثبات را انکار کرده قی برای حقیحق صفت ثبوت وجود،

الاشراق بر امتناع (. او در حکمه41-40ص، 1، جالف 1375)سهروردی،  است ندانسته ممکن

ور نئتی چه نوری و چه ظلمانی، لاحق یچ هید هیگواستدلال کرده و می نور الأنوارصفت داشتن 

ابد. یانضمام نمی نور الأنوارزی به یمجرد است و چ از ماسوای خود نور الأنوارگردد و نمی الأنوار

                                                      ل اقامه کرد:                                                                                                                 یتوان به صورت دو دلرا می بارهنیانات سهروردی در ایب

نوری(  ئتیه) تر است، پس، اگر صفتنیر نورایر از جهت اعطای نور، از مستنیل اول: منیدل    

، د 1375)سهروردی،  ن محال استیشود و اتر میداشته باشد، ذات او، از ذات خودش نورانی
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ن شرح کرده ین عبارت را چنیالاشراق، ارازی در شرح حکمهین شیالد(. قطب123ص، 2ج

تر نئت نوری باشد، روشینور که همان ه عنی بخشندةیلزم آن است که ذات او ن مستی... ا»است: 

، 1383رازی، یش نیالدقطب) «باشد نور الأنوارنور که خود  رندةیعنی گیباشد از ذات او، 

 (.301ص

پس هم فاعل و هم قابل خواهد  جاب کند،یئتی را برای خودش ایه نور الأنوارل دوم: اگر یدل    

تی هر قابلی سیقبول باشد، بانه جهت یاگر جهت فعل بع ر از جهت قبول است.یو جهت فعل غ بود

از آن جهت که قابل است، فاعل باشد و هر فاعلی از آن جهت که فاعل است، قابل باشد و حال 

 (.123ص، 2، جد 1375)سهروردی،  ستین نیآنکه چن

 نور الأنوارصفت نداشتن  ةان سهروردی درباری. نقدهای ملاصدرا بر ب5

 را نفی صفات زائد بر ذات نور الأنوارن منظور سهروردی از امتناع صفت داشتن یصدرالمتأله

، یشود و مراد از نورم مییتقس یو ظلمان یداند. صفات ذاتی به دو قسم نورخداوند متعال می

ادث ح رةی، صفات متغیمراد از صفات ظلمانو  ،م مانند علم و قدرت و ارادهیقد یصفات کمال

ت ذات برای صفات یت ذات با صفات را، منشئینین است. صدرا معنی عاز جهت قوه و امکا

ن یق بکند و فربدون لازم آمدن تکثر و انفعال و اختلاف دو جهت فعل و قبول، معنا می یکمال

ی تیداند، ولی واجب ماهت مییت و ماهیت و هویئین وجود و شیذات و صفات را مانند فرق ب

ده یشوند. به عقات از او ناشی مییت صرف است که همه انییمفارق از وجودش ندارد، چون انی

ت، موجود از یث وجود است و ماهینفسه از حزی، موجود فییگونه که وجود در هر چاو همان

ول ث وجود حق ایث مفهوم، بلکه از حیش نه از حیکویث وجود است، صفات حق و اسماء نیح

قات، قول سهروردی که یملاصدرا در تعل(. 71-70ص، 1391رازی، یش نیالدصدر) موجودند

ن شرح داده است، یالدای بهتر از قطبگونه، را به«شودتر میذات او، از ذات خودش نورانی»
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اگر به ذات خود نور ببخشد، از آن لحاظ که ذات  نور الأنوارذات » د:یگوچنانکه خود می

کی یو چون جهت اکمال و استکمال  ... د که ذات او اکمل از ذات او باشدیآاوست، لازم می

زی ین بهتر از آن چین ممتنع است. ایشود و ااست، پس ذات وحدانی او اکمل از خودش می

ر و بار یبه من ارکبیر ذاته یک ضمیبا تفکرازی[ ذکر کرد، چون، ین شیالدقطباست که شارح ]

، 1391رازی، یش نیالدصدر) «... ستیازی به آن نیدر او تکلف است که ن ر،یگر به مستنید

 (. 72ص

عنوان هلذاته را ب ادت صفات از واجبیاشراق در نفی زخیل دوم شینکه دلین ضمن ایصدرالمتأله

 دةیکند. به عقز اشاره مییدر آن نموجود  کند، به مغالطۀول جمهور اعلام میل مشهور و مقبیدل

 استعمالش به معنی انفعال تجددی درن دو معنی و یب« قبول»ن مغالطه اشتراک لفظ یاو منشأ ا

هت ن جهت فعل و جیرت بیرا انفعال تجددی با اقتضای مغایت مطلق است؛ زیموضع موصوف

اتحاد جهت  قات، دربارةیب است. او پس از استناد به قول بوعلی از کتاب تعلیقبول، موجب ترک

ز، یعی را نیب واحد طب(، هر مرک181ص، د 1404نا، یسط)نک: ابنیفعل و قبول در واجب و بسا

؛ 73ص، 1391رازی، یشالدین  صدر) خواندک جهت واحد فاعل و قابل میینسبت به لازمش، به 

اگر جهت »ن قول سهروردی که یکی از حواشی خود، ای(. صدرا در 279ص، 1392نوربخش، 

وع است، ممنن یا»د: یگو، را ممنوع شمرده و می«نه جهت قبول باشد، هر فاعلی قابل استیفعل بع

شیء  د، گاهییآقت لازم نمییر آن دو به حسب حقیر دو شیء به حسب مفهوم، تغایچون از تغا

نه علم و یر است، پس همانا وجود اول بعیواحد به جهت واحد مصداق برای حمل معانی متغا

 جهتن ]قول[ که شیء واحد از یز، آنچه او ذکر کرده به ایات و ... است. و نیقدرت و اراده و ح

 شود کهل جاری میین دلینکه در آن دو، ایبه خاطر ا ،شودواحد عاقل و معقول است، نقض می

د، و ستی هر عالمی قادر باشیباث عالم بودن، قادر باشد، یتعالی از حشود: اگر واجبگفته می
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ر صفات، پس کثرت صفات در واجب متعال، منجر به تحقق کثرت در ذاتش ین در سایچنهم

« اشدبلی که او ذکر کرد در او خللی است، پس مغالطه مییپس، دل ... ن محال استیا شود ومی

 (.279ص، 1392؛ نک: نوربخش، 74ص، 1391رازی، یشالدین صدر)

ت یت و معقولینکه عاقلیان ایات شفاء، در بیس در الهیالرئخیمرحوم آخوند پس از استناد به قول ش

، الف 1404نا، یس)نک: ابن موجب تکثر در اعتبار استشود و تنها موجب تکثر در ذات نمی

ان یائش با مشیهاکند، چرا که در کتاب(، از اقوال متناقض سهروردی اظهار شگفتی می357ص

رده نزاع ک  ب جسم از ماده و صورت، به واسطۀ اشتمال بر دو جهت قوه و فعل،یت ترکدر اثبا

ا فاعل باشد. البته ممانعت یاز جهت واحد، قابل  نکه شیء واحدیکند از انجا ممانعت مییو در ا

 (.75-74ص، 1391رازی، یشالدین صدر) تر استحیاولی نسبت به دومی، صح

 الأنوارنورعلم  ان سهروردی دربارةی. ب6

علم خداوند به ذات . 1ن مراحل عبارتند از: یا علم خداوند در سه مرحله قابل طرح است. مسئلۀ

علم خداوند به مخلوقات خود پس . 3 ؛جاد آنهایش از ایمخلوقات خود پعلم خداوند به . 2 ؛خود

 الاشراقن باور است که خداوند به ذات خود علم دارد. او در حکمهی. سهروردی بر اجاد آنهایاز ا

 1375)نک: سهروردی،  ن مدعا استدلال آورده استیتعالی، بر اق نور محض بودن واجبیاز طر

 ه شدهیوجر و تیر در فلسفه مشاء براساس صور تفسیتعالی به غواجب (. علم152و 124ص، 2، جد

ه یت بالعنایاز نوع فاعل ت خداوند رایشان فاعلی( و ا123-122ص، د 1404نا، یس)ابناست 

ان را قبول نداشته و در یمشائ ۀی(. سهروردی نظر415ص، الف 1404نا، یس)ابن اندهستناد

الوجود[ بداند ... اگر ]واجب»د:  یگواشکال قرار داده و میشان را مورد یالاشراق سخن احکمه

اء یدن از اشب نبویاء و بر غایاو بر اش ییصورت دانانید، در ایایزی لازم بیچ یین دانایو سپس از ا

ر از یچنان که معلول او غاء است. همیاء بعد از تحقق اشیب نبودن از اشیشود، چون غامقدم می
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لم او به شود: عز، گفته مییر از علم به ذاتش است. و آنچه نیز، غیلولش نذات اوست، علم به مع

لبی شان سیرا ]اولاً[ علم نزد ایده است؛ زیفالازمش منطوی در علم او به ذاتش است، سخنی بی

بت یشود؟ و تجرد از ماده سلبی است و عدم غاء در سلب مندرج مییاست، پس چگونه علم به اش

ت یبه انسان ر از علمیت است، پس علم به آن، غیر از انسانیت غیاً[ ضاحکی]ثان...  ز، سلبی استین

ا ی ست، چون انسان دلالت مطابقییت منطوی نیت نزد ما، در علم به انسانیاست و علم به ضاحک

انتقاد  (.151ص، 2، جد 1375)سهروردی،  «... تضمنی بر آن ندارد، بلکه دلالت خارجی دارد

شود، بلکه وی در مشرع هفتم از کتاب ن مقدار محدود نمیین به همیمشائ ۀیسهروردی بر نظر

ش یرادات خویار، ایح مذهب ارتسام صور در ذات حق به نقل از بهمنیز، پس از توضیمطارحات ن

می اگر صور عل ل است:یه وارد نموده که به قرار ذین نظریبر ا« بحث و تعقبّ»را تحت عنوان 

م که یریوند باشند، ذات او منفعل از صور علمی خواهد بود و اگر بپذاء، مرتسم در ذات خدایاش

توان نمی ،جی و جسمانی و مادی استیانفعال شیء از عروض اعراض، مخصوص امور تدر

را یز ؛ه محل و معروض اختصاص به امور جسمانی داشته باشدیرفت که قبول عرض از ناحیپذ

صف به زی متیست چیآن نباشد و ممکن نزی محل عرض باشد ولی متصف به یست چیممکن ن

هم علت برای صور علمی باشد و هم  ،و اگر ذات خداوند عرض باشد ولی قابل عرض نباشد

در حالی که واجب  ،ن است که ذات، مرکب از دو جهت فعل و قبول باشدیها، مستلزم اقابل آن

 ب به او راه ندارد.یط است و ترکیالوجود بس

اء در یوجود اش سبب و علتِ ،اءین باور است که علم خداوند به اشیا ی بریاز سو سیالرئخیش

ه کعلم به لوازم ذات است. در حالی گر سو معتقد است که علم به ذات، علتِیخارج است و از د

ش ید پیبا ،علم به لازم ذات باشد را اگر علم به ذات، علتِیناسازگارند؛ ز گریکدین دو باور با یا

رد و لازم ذات خداوند، یذات، لازم ذات وجود داشته باشد تا علم به آن تعلق گاز علم به لازم 
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گر ید ،علم خداوند به آنها موجود باشند ش از تعلقِیاء پیو اگر اش ؛اء و معلولات او هستندیاش

 باشد. اء در خارجیاء سبب وجود اشیمعنا ندارد که علم خداوند به اش

با صور علمی  ،زیاء نیها در خارج است و علم به اشآن سبب وجود ،اءیاگر علم خداوند به اش

که آنچه  شودمیجه ینت ،شودحاصل می ،ندیاء که مقارن با ذات خداوند و زائد بر ذات اویاش

بلکه ذات همراه با صوری که مقارن با آن  ،ستیذات خداوند ن ،اء در خارج استیمبدأ هستی اش

 ،دشوصورتی که در ذات خداوند مرتسم مین یاول است. یمبدأ و علت هست ،نداو زائد بر آن

زی یعنی صورت معلول اول، مستلزم دو جهت فعل و قبول در ذات اوست و ذات خداوند چی

ت از آن است و چون ذات خداوند یست جز خود ذات و مجرد بودن آن، که در واقع سلب مادین

ن است ین سخن ایباشد و لازمه ات ید سلب مادیپس علت فاعلی آن با ،ن صورت استیقابل ا

که جهت سلب، اشرف از ذات خداوند باشد و روشن است که برتری جهت سلبی بر ذات 

معلول اول، هم  ، ذات خداوند با صورت علمیِبوعلیه یطبق نظر .است امری محال ،خداوند

ذات  ،در واقع .وجود صورت علمی معلول دوم ند و هم علتِاوجود معلول اول در خارج علتِ

دو فعل مختلف را انجام می ،صورت معلول اول عنیی ،خداوند به اعتبار صورت علمی واحد

جاد یمحال است دو معلول را ا ،قبول دارد که شیء واحد از جهت واحد او، خودنکه یبا ا ،دهد

 د. ینما

حصول صورت علمی بعد از خود  ک از صور علمی از آن جهت که علتِیهر  ،هین نظریطبق ا

ن صور علمی، بالفعل در ذات موجود یی ایرا از سویز ؛کامل کننده ذات خداوندند ،هستند

چون ذات نسبت به  ،موجب نقص ذات است ،گر عدم وجود آنها در ذاتیو از سوی د ،ستندین

و چون  کند باعث کمال استنقص را برطرف می ،زی که وجودشیها بالقوه خواهد بود و چنآ

ن صور علمی، مکمل ذات یک از ایپس هر  ،هر صورتی، علت وجود صورت بعدی است
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ر و د برتین صور علمی بایا ،خداوند است و چون هر مکملی برتر و اشرف از مستکمل است

اگر صور  ست.یای ملتزم نجهین نتیبه چن ،زیخود ن ،نایساشرف از ذات خداوند باشند و قطعاً ابن

خود  ،ن کمالاتین کمالات است، علت ایذاتند و خداوند در مرتبه ذات فاقد اعلمی، کمال 

ور ن صیاز ذات وجود داشته باشد تا ا ترکاملد موجودی یجه بایباشد و در نت تواندینمذات 

  .(483-480ص، 1، جج 1375)نک: سهروردی،  دیجاد نمایعلمی را در ذات ا

ه ردّ بجاد سخنی نگفته و تنها یاء قبل از ایعلم ذات به اش ی دربارةبرخی معتقدند که سهرورد 

ه لی برای آن علم مطرح نکردیحق پرداخته و خود بد ییعلم عنا دگاه حکمای مشائی دربارةید

ح یانات او در مطارحات، صحین ادعا با توجه به بی(. ا106-105ص، 2، ج1389پناه، زدانیاست)

ت یو فاعلبه نحت خداوند را یشود که فاعلن برداشت مییچن انات،یرا از آن بیرسد؛ زبه نظر نمی

 ح به صحت اجمالییعلم اجمالی و تصر ۀید، چون در آنجا پس از طرح نظره باشستناد 1بالرّضا

را  واجب لوازم ذاتِ و علم او به لوازم ذاتش دانسته است،آن، علم واجب به ذات را مستلزم 

ر باب علم حق به (. د478ص ،1، جج 1375)سهروردی،  انددمی اء و معلولات خارجییاش

، «ت و منامیحکا»ل عنوان یحات ذیسو در تلوکیجاد، سهروردی از یپس از ا ماسوی در مرتبۀ

سلطه بر  ۀاگر نفس انسان به واسطد یگوعلم نفس به بدن و قوای خود را حضوری دانسته و می

ومی به موجودات و ییق ۀل احاطیبه دل ،زید نخداون ،بدن و قوای خود، به آنها علم حضوری دارد

 اء علم حضوری خواهد داشتیق اولی به اشیبه طر ،ی نسبت به آنهاقاضافه علّی و اشرا

اء را یالوجود به اشز، علم واجبی(، در مطارحات ن73-70ص، 1، جالف 1375)سهروردی، 
                                                             

فاعل بالرّضا: فاعلی است که منشا فاعلیت او، علم او به ذات خودش است که این علم، عین ذات است و فعل  .1

مات او است. البته علم او قبل از انجام فعلش، علمی اجمالی بوده است. مثلا: فاعلیت انسان او عین علم و معلو

 (.173-172صتا، کند)طباطبایی، بییش ایجاد میهای خیالی که در نفس خونسبت به صورت
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ستغنی از صور و علم الوجود را مف کرده و واجبیاشراقی توص حضوری و به صورت اضافۀ

الاشراق گرسو در حکمهی(، و از د488-487ص، 1، جج 1375)سهروردی،  ددانحصولی می

(، عدم حجاب 134 و 101-99ص، 2، جد 1375)نک: سهروردی،  قت ابصاریل حقیپس از تحل

 د ظاهر، چون خود برای خونور الأنوارد یگون باصر و مبصَر را برای ابصار کافی دانسته و مییب

 ز داناست و علم او همان بصر اوستیر برای او ظاهر است، پس او به خود و به همه چیو غ

اشراقی  گر، سهروردی سخن حق را در قاعدةیبه عبارت د (.150ص، 2، جد 1375)سهروردی، 

ش، همان نور بودن و ظاهر بودن برای خود است و علمش ینکه علم خداوند به خویدانسته و آن ا

اء مادی با وجود خارجی در برابر خدا یا خود اشیاء برای اوست که ین ظاهر بودن اشاء، همایبه اش

سبت ، اضافه و ننور الأنواراء در نفوس آسمانی(. پس علم یصورت اشا متعلقات آنها)ی، حاضرند

، ج 1375)سهروردی،  تعالی نخواهد بوده موجب تکثر در ذات حقیاست و تعدد اضافات عقل

 (.153-152ص، 2، جد 1375، همو؛ 487ص، 1ج

 الأنوارنورعلم  ان سهروردی دربارةیی ملاصدرا بر ب. نقدها7

ن یز، بر ایعلم واجب به ذات را مورد انتقاد قرار نداده و خود ن ان سهروردی دربارةیملاصدرا ب

، 6، ج1981رازی، یش نیصدرالد) ده است که واجب به ذات خود علم حضوری داردیعق

خصوص، ابتدا به دفاع نیادگاه متفاوتی دارد. در یعلم واجب به ماسوی، د (. اما دربارة174ص

ن یپردازد، چرا که به نظر او، سهروردی و مشائاشراق میخیان در برابر اشکالات شیمشائ ۀیاز نظر

 ل لفظ وجود به نوریاش، جز به مجرد اصطلاح و تبدهیدر علم واجب به ذاتش و صفات کمال

علی و ن علم را فیان ایها در علم واجب به ماسوی است که مشائاختلاف آنه اختلاف ندارند، بلک

قات، ی(. لذا در تعل175-174ص، 1391رازی، یش نیصدرالد) دانندمقدم بر وجود ماسوی می

 ر از ذات اوست، علم به معلولشیچنان که معلول او غهم: »، با عبارتانیاشکال سهروردی بر مشائ
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. وجهی که شارح افاده کرده و آن 1کند: را بر دو وجه حمل می« ر از علم به ذاتش استیز، غین

ه گونه که علمش بگر است، همانیر دین از علم به مغایریکی از متغایرت علم به یوجوب مغا

نجا اشکال یبت از اوست، که در ایز، عدم غیاء نیبت از اوست، علمش به اشیذاتش، عدم غ

م شود چگونه علنکه گفته مییشود و آن امذهب مشائی و رواقی وارد میمشترکی بر هر دو 

ر از علم یتعالی غاء، قبل از وجودشان معقول بالذات است؟ چون واجبیتعالی به اشواجب

ت، در د آن صور عقلی نوری اسجایاء دارد که قبل از ایاء، علم کمالی ذاتی به اشیلی به اشیتفص

م علم ییم که بگویریاست که مطابق و مماثل او باشد، پس ناگزکه علم به شیء، واجب حالی

رای ن انطواء بیت ایفیاء، در علم واجب به ذاتش منطوی است و تصور کیتعالی به اشواجب

 هزی، به نفس آن شیء است نه بینکه، علم به هر چی. مراد از آن ا2دشوار است.  حکماًتر شیب

تعالی گونه که علم واجب، چون همانان بر آنندیگونه که مشائر با او و زائد بر او، همانیامری مغا

ر از ذات اوست. پس آنچه را شارح افاده یز، غیرش نین ذاتش است، علم واجب به غیبه ذاتش، ع

شود که اما آنچه گفته می»ن قولش که یسته است که به ایشود، شاکرده و کلام بر او حمل می

قه ی(. صدرا در تعل178-177ص، 1391رازی، ی)ش متعلق شود، «علمش به لازمش منطوی است

ل یب ذیشان را به ترتیدگاه قائلان به انطواء، اشکالات سهروردی بر این دییگری پس از تبید

 دهد: پاسخ می

جرد ا برای میبرای ذات خود ای است که وجودش ست، بلکه صورت مجردهی. علم امر سلبی ن1

 است.گری ید

ت است، بر خلاف بحث در یر از علم به انسانیت غیدی که علم به ضاحکن قول سهروری. ا2

و نه وجودش منبعث از وجود انسان  ت انسان،یت نه از لوازم ماهیحکتعالی است، چون ضاواجب
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زی یعدم، قصور، فقدان، جدا بودن از امکان و سلب چ ط و بدونِ شائبۀیز، بسیانسان ن است. وجود

 (.183-182ص ،1391رازی، یش نیصدرالد) ستیاء نیاز اش

ف و مبنی یصور مرتسمه، سخ ان دربارةین بر قول مشائیات متأخرملاصدرا، اعتراض دةیبنابر عق

ودنشان از ذات ت تکثر، ترتّب و متأخر بیفیام آن صور به ذات، کیت قیفیشان از کیاطلاعی ابر بی

، 1391رازی، یش نیصدرالد) هاستز، منفعل و مستکمل نبودن ذات واجب تعالی از آنیحق و ن

 حاتیز، ناشی از عدم دقت او در توضین هین نظریاشراق بر اخی(. اشکالات ش176-175ص

ذا نا به دست آورد؛ لیسانات خود ابنیتوان در بها را میک از آنیناست، چون پاسخ هر یسبنا

 دهد: ها پاسخ میر به آنیب زیخود به ترت

تعدد جهت در شیء واحد است که قبول، مستلزم انفعال فعل و قبول در صورتی موجب . 1

رض ر، بر شیء عایه غیی است که صفت و عرضی از ناحیتجددی باشد و انفعال تجددی در جا

صور  .مستلزم انفعال نخواهد بود ،اما صفت و عرضی که خود شیء علت فاعلی آن است .گردد

عنی وجودشان ی ،وجود عرضی استاء صادر از ذات خداوند هستند و چون وجودشان یعلمی اش

شان جهت عروض نِیع ،ر است، جهت صدورشان از ذاتین وجودشان برای غیع ،برای خودشان

 بر ذات است.

م به ست که علین نینکه علم به ذات، علت است برای علم به لازم ذات، اینا از ایسمنظور ابن .2

ه علم ن است کیبلکه منظور ا ،علت است برای علم به لازم ذاتی که در خارج متحقق است ،ذات

ن یه همب .هر چند فعلاً متحقق نباشد ،زی که در واقع لازم ذات استیبه ذات، علت است برای چ

عنی علمی که قبل از وجود خارجی معلوم و علت ی ،دین علم را علم فعلی نامینا ایسل ابنیدل

علت است برای علم به آنچه در واقع لازم ذات است ولو  ،ن علم به ذاتیبنابرا ؛استوجود آن 
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افته باشد و وجود آنچه در واقع لازم ذات است، معلول علم به آن است و روشن یهنوز وجود ن

 . چ تناقضی وجود نداردین دو گفتار هین ایاست که ب

ر ذات نکه اگیآن او  دیافزامی زیگری را نیکال سهروردی، اشکال ددر ادامه اش نیصدرالمتأله. 3

ممکن نخواهد ز، یناثبات عقل اول  ،اء، علت وجود آنها باشدیخداوند همراه با صور علمی اش

ن قاعده یشود و ااثبات می« صدر عنه الا الواحدیالواحد لا » ةرا عقل اول بر اساس قاعدیز ؛بود

 سپس در پاسخنه ذات همراه با صور علمی.  ط و واحد خداوند صادق استیتنها در مورد ذات بس

آنچه موجب  :اًیثان ؛ممکن است ،زیگر نیقی درُاثبات وجود عقل اول از طُ :اولاً دیگوآن می

بلکه علت وجود  ،ستیذات خداوند با هر صورت علمی ن ،شودصدور موجودات در خارج می

ذات خداوند با  ،و علت وجود عقل دوم ،ذات خداوند با صورت علمی عقل اول ،عقل اول

ن ینی و خارجی عینظام علمی در ذات خداوند و نظام ع :اًلثثا؛ صورت عقل دوم است و...

کنند و دا مییو موجودات در خارج بر طبق نظام موجود در علم خداوند وجود پ ،گرندیکدی

وجود خارجی عقل  ،اردچون در نظام علمی، صورت علمی عقل اول در مرتبه بعد از ذات قرار د

ز هست و یگری نیاشراق ناظر به جهت دخیدر مرتبه بعد از ذات قرار دارد. اما اشکال ش ،زیاول ن

 ،اء باشدین صور علمی مقارن با ذات و زائد بر آن، علت اشینکه اگر ذات همراه ایآن جهت ا

 ؛شوداست نقض میمان متأله یمبدأ بودن خداوند نسبت به موجودات که مورد اعتقاد همه حک

مبدأ هستی موجودات است.  ،ن صورت ذات خداوند همراه با اموری خارج از ذاتیرا در ایز

 گفته که ، مطرح کرده است و ملاصدرا در پاسخ اوزیطوسی ننیرالدینص ن اشکال را خواجهیا

ود جاء خارجی را ویاگر خداوند به توسط آنها اش و معلول ذات خداوند هستند ز،ین صور علمی

 .العلل بودن ذات خداوند نسبت به موجودات منافات نداردبا مبدأ بودن و علت ،بخشد
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دوری ام صیق .ام حلولییام صدوری است و نه قیق ،امشان به ذات خداوندیق ،اءیصور علمی اش. 4

ن صور از ذات خداوند یطور که صدور است و همانیمستلزم تعدد جهت فعل و قبول در ذات ن

 به ذات است. ،زیامشان نیق ،است

ر جه دیست و در نتیقی نیواحد حق ،چون معلول ذات خداوند است ،صورت علمی معلول اول. 5

آن  ک از جهاتِیک جهت نقصی وجود دارد و از هر یک جهت کمال و ین صورت علمی یا

د یآد مییوجود عقل اول در خارج پد ،ن از جهت کمال آنیا بنابر ؛تواند معلولی صادر شودمی

 شود.صورت علمی معلول دوم در ذات خداوند صادر می ،ت آنیو از جهت نقص و محدود

داند و معتقد است که نا صور علمی را صادر از ذات و قائم به ذات مییساز آنجا که ابن. 7و  6

دگاه او یام حلولی، صور علمی نه تنها طبق دیام صدوری است و نه قیام صور علمی به ذات، قیق

ت صور جه نسبیدر نت است. دهین صور گردیوجود اموجبِ  ستند، بلکه کمال ذاتیذات ن کمال

طور که همان ،بلکه نسبت وجوب و ضرورت است ،ستیعلمی به ذات، نسبت قوه و امکان ن

رازی، یش نیصدرالد) نسبت وجوب و ضرورت است ،نسبت وجود هر معلولی به علت خود

 .(221-220و  208-199ص، 6، ج1981

ه ین نظریاشراق، خود بر اخیدر برابر اشکالات ش نایسابن ۀیاز نظر ن پس از دفاعیصدرالمتأله

ل و خارج بودن از بحث، از ذکر آنها یز از تطویاشکالاتی وارد ساخته است که به جهت پره

ت با استفاده ی(. او در نها232-228ص، 6، ج1981رازی، یش نیصدرالد)نک:  شوداجتناب می

ات واجب بی را از ذی، هر نوع ترک«س بشیء منهایاء و لیقه کل الاشیط الحقیبس»مشهور  قاعدة از

 ۀین قاعده به نظری. وی با طرح اخارج ندانست نفی کرد و وجود و کمال وجودی را از آنِ

قه به ذات خود به یالحقطیبس علمِن اساس یبر ا افت.یری خود در باب علم واجب دست ابتکا

داوند علم خپس  .لی استیبساطت، اجمالی است و به لحاظ کثرت، تفص لحاظ جهت وحدت و
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 نیصدرالد) لی استین کشف تفصیجاد آنها علم اجمالی در عیاء در مرتبه ذات و قبل از ایبه اش

 .است 1ت خداوند بالتجلیی( و فاعل272-269ص، 6، ج1981رازی، یش

که ملاصدرا برخلاف جاد، گفتنی است یدر خصوص علم واجب به مخلوقات پس از ا

داند، بلکه ادراک را حضور مدرَک نزد سهروردی، عدم حجاب را در تحقق ادراک کافی نمی

 لولیا به صورت تعلق علّی و معیت است، ینیا به صورت اتحاد و عین حضور یمدرِک دانسته که ا

 تعالیباریاشراقی سهروردی در علم  ملاصدرا گرچه در ابتدا، قاعدة (.173ص، 1391رازی، ی)ش

، ؛ همو385-382ص، 1422، همو؛ 115ص، 1354رازی، یش نیصدرالد)نک:  رفته استیرا پذ

رازی، یش نیصدرالد) (، و چنانکه در اسفار گفته، به برهان او اقتدا نموده است174ص، 1391

(. اما بعدها به نقد و بررسی آن پرداخته و آن را مبتلا به چند اشکال می249ص، 6، ج1981

 خواند که عبارتند از: 

 شودیده است، باطل میحسن گردأجاد نظام یه موجب اک ،یت سابق الهیه عناین نظری. طبق ا1

، یی)طباطبا گرددیتر اثبات نمقیعبارت دقه و ب( 257-256ص، 6، ج1981رازی، یش نیصدرالد)

اقع نسب و نظام وب عالم به یب عجیعنی استناد نظم و ترتیها، (، و راه حل آن256ص، 6، ج1981

صورت از خود آن نظام حاکم در عالم مفارقات نیست و در ایکننده ندر عالم مفارقات قانع

د یا به دور خواهد انجامیافت، یت ادامه خواهد ینهاها تا بیا سلسله نظامیم کرد که یسؤال خواه

                                                             

بع علم تدر فاعل بالتجلی، علم فاعل به فعلش علم تفصیلی است، ولی این علم تفصیلی پیش از انجام فعل به  .1

به نحو فاعل بالتجلی  بسیط او به ذاتش است. از باب نمونه فاعلیت نفس مجرد انسان نسبت به ایجاد کمالات ثانویه

است، چرا که نفس انسانی در عین بساطت، مبدأ همۀ کمالات ثانوی خود است و در مرتبه ذات واجد آن 

دارد، به تفاصیل کمالات نیز، به نحو بسیط عالم که نفس به ذات خود علم حضوری باشد. با توجه به اینمی

 (.173 ص باشد)طباطبایی، بی تا،می
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ت یاو آن، همان عنتعالی منتهی خواهد شد که مبدأ آن نظام عقلی است ط واجبیا به ذات بسیو 

 (.193-192ص، 1391رازی، ی)ش است

ر ن علم، به تصویمخالف با آن و در واقع، جهل است. همچن یمطابق با واقع و گاه ی. علم، گاه2

ن یه ام بیقابل تقس ،ر آنیباشد و چه غ یچه اشراق ،ه اضافهک یشود، در حالیم میق تقسیو تصد

، 6، ج1981رازی، یش نیصدرالد) محض دانستتوان اضافه یست. پس علم را نمیم ناقسا

 . (258-257ص

ست. بنابر ین اقسام نیشود و خارج از ایا احساس حاصل میل، توهّم، و ی. علم با تعقلّ، تخی3

کا علم خداوند و مجردات به اجسام و صور مرتسمه در مدریه کد یآیاشراق لازم مخیش کمسل

 ور داشته باشدکخارج از اقسام مذ یگریقسم دا علم ینحو احساس باشد و ه ب یجزئ یها

 .(259-258ص، 6، ج1981رازی، یش نیصدرالد)

فاتش شرف صأه خداوند در کد یآین لازم میا بنابر ؛ن استی. وجود اضافه، متأخر از وجود طرف4

 .(259ص، 6، ج1981رازی، یش الدینصدر) ازمند مخلوقاتش باشدین

ها آن یئآت مادیو صور و ه یعیبه اجسام طب یعلم حضوران ک، عدم امی. ما در مواضع متعدد5

و  یاجسام را تنها با صور حس کادرا حکماًه کل است ین دلیمه م. بهیاردهکرا با برهان ثابت 

 .(260-259ص، 6، ج1981رازی، یش الدینصدر) دانندین مکمم ،آنها یعقل

ننده برای ابصار یر با عضو بیمستن مقابلۀۀ خروج شعاع، اعتراف به یانطباع و نظر ۀی. لازمه نفی نظر6

ی ده شده را در عالمیهای دماست که نفس هنگام مقابله، صورت ۀیراش نظست، بلکه لازمهین

 ام اتصالی است و نه حلولییها به نفس، قکند و نسبت آنانشاء و اختراع مین عالم یر از ایغ

 (.260ص، 6، ج1981رازی، یشالدین صدر)
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ل از نظر سهروردی، مطالعه نفس در عالم مثال است و صوری که آنجاست از معلومات ی. تخ7

ودن او که ادراک را در نور ب ا قاعدةیرو نیداشته باشد؛ از اها قهر و غلبه ست تا وی بر آنیننفس 

الی برای نفس باطل است، چرا که یا ادراک امور خیگردد و دانست، باطل میا قهر و غلبه مییو 

ر آنچه ست و قهری بیزی که علت نیت است، پس قهری نسبت به چیای از علور از قهر، گونهمنظ

 (. 260ص، 6، ج1981رازی، یش الدینصدر) باشدنمیست، یکه معلول ن

 یرا او علم اجمالیز ؛دیآیلازم م یذات خداوند از علم به ماسو اشراق، خلوّخیش ک. بنابر مسل8

ذات  متأخر از مرتبه اشراقی، بر طبق قاعدة زیرا ن یلیداند و علم تفصیاء را باطل میخداوند به اش

فس ا به نیاء یشاا به نفس ذات نوری ین قاعده، علم یرا طبق ای؛ زندکیر میو در مرتبه فعل تصو

، 6، ج1981رازی، یش الدینصدر) تعالی هستندهاست که متأخر از ذات حقه به آنیاضافه اشراق

 (.189-188ص، 1391، همو؛ 261-260ص

شود، هاست، علم کمالی برای او ثابت نمیاء، وجود و ظهور آنیتعالی به اش. اگر مناط علم حق9

 د. بدونشهودی خواهد بو متعال اضافۀلمی داشته و علم حقبلکه مجعولات نزد وی، صور ع

 تبۀدر مر الوجودق است، پس واجبذات ح شک وجود ممکنات و اضافۀ حق به آنها پس از رتبۀ

اء یاو به اش اء، به صرف اضافۀیبودن او به اشزی جز ذات عالم نخواهد بود و عالم یذات، به چ

را قبل از اشراق و صدور اضافه، متصور نبوده تا ملاک حضور و یاست که از ذات او متأخرند؛ ز

، همو؛ 115ص، 1354رازی، یش الدینصدر) ن نسبت استیعلم باشند، در حالی که حق منزّه از ا

 (.289ص، 1392؛ نوربخش، 387-386ص، 1422

ن مسئله نشده که یرش متعرض اک از آثایچیت ازلی، در هی. سهروردی پس از ابطال عنا10

د، ان داریق کمالی به نحو أعلی و أشرف در ذات خداوند جریامکان أشرف در اثبات حقا قاعدة
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ت دقت ینها ست و دریو تجسم و نقص نست که مستلزم کثرت یاگونهنجا بهیان آن در ایلکن جر

 (.189ص، 1391رازی، یش الدینصدر) امده استیق نیت آن فایفیا به کیو لطافت است. گو

ز، ین نیرسد و برخی از معاصررا چنانکه به نظر مییز، قابل نقد است؛ زیهای ملاصدرا ناشکال

ان اضافه اشراقی و اضافه یها من اشکالی(، در ا290ص، 1392)نک: نوربخش،  انداذعان داشته

اء با ذات واجب از نوع اضافه اشراقی است و در اضافه یرا اضافه اشیمقولی خلط شده است؛ ز

ط سبب ست و قهر و تسلین نیازی به تأخر اضافه از وجود طرفیاشراقی برخلاف اضافه مقولی، ن

 و حضوری خلط های علم حصولیژگیین اشکالات، وینکه در ایگر ایشود. داء مییجاد اشیا

م یق تقسیر و تصداء است و به تصویازمند واسطه صور اشیشده است، چون علم حصولی ن

 که در علم حضوری، معلوم نزد عالم حاضر و ظاهر است. شود، در حالیمی

  نور الأنوارفعل  ان سهروردی دربارةی. ب8

نور فعل  تیفیک»عنوان الاشراق، در فصلی با  سوم از قسم دوم کتاب حکمه سهروردی در مقالۀ

]مقدمه اول[ هر آنچه » ن صورت است:یان او به ایخواند. برا ازلی می نور الأنوار، فعل «الأنوار

ه که گونست. آنیر از او متوقف نیاست، پس بر غ نور الأنواراست، چون از  نور الأنوارماسوای 

ر افعال ما دخالت ها دنیا چون همۀ اند،وابسته« وجود شرط»ا ی« زوال مانع»ا ی« وقت»افعال ما به 

را خود یباشد؛ ز نور الأنوارماسوای  ست که مقدم بر همۀیوقتی ن نور الأنوارکه با دارند. در حالی

 عیو جم نور الأنواراست. ]مقدمه دوم[ چون  نور الأنوارر از یاست که غ ییایز، از اشین« وقت»

سب دوام ز، به حیدائمی است، هر آنچه از اوست نکنند، ه ]به عنوان[ صفت فرض مییآنچه صفات

ست. یر نیپذست و فرض تجدد در عدم صرف، امکانیرا متوقف بر امر منتظر نیاو، دائمی است؛ ز

و  و انوار قاهره نور الأنوارجه[ پس یشود. ]نتبا آنکه هر آنچه متجدد باشد، سخن در او اعاده می
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[ عنی نفوس ناطقه فلکیی]ها آصر[ و پرتوهای مجرد ات عنایو کلعنی افلاک ی]ها های آنهیسا

 (.172-171ص، 2، جد 1375)سهروردی،  «انددائمی

عنصری را حادث ع مرکبات یعنی جمیها، ماسوای آن  1،سهروردی در برابر قدمای مذکور

را حادث یان افلاک است؛ زیپاان، حرکت بییپااو، علت حوادث بی دةیخواند. به عقمی

د مرجِّح داشته باشند، در مورد یممکنات با مقتضی وجود خودش باشد، چون همۀند توانمی

 ز، دائمییاول، شیء ممکن ن ا حادث. در صورتیا دائمی است و یز، ید که آن نیگومرجِّح می

د، گردز، سخن به آن امر باز میین خلف فرض است. در صورت دوم نیخواهد بود و نه حادث و ا

 مجتمع ریای نامتناهی، غنکه سلسلهید که محال است؛ مگر ایآمی شیها پپس تسلسل حادث

زی که یتنها چ ر باشد ویناپذستی حادث، متجدّد و انقطاعین بایبنابر ا ر باشد.یناپذالآحاد و انقطاع

م به ین باشد، حرکت است. او در ادامه با نفی حرکات مستقیت، واجب است چنیبه حسب ماه

ل یلر بودن و نفی حرکات قسری به دیپذل انقطاعیعی به دلیحرکات طبل داشتنِ حد، نفی یدل

لاک دارند انقطاع را فقط افن حرکت مستمر بییرد ایگجه مییا اراده، نتینشأت گرفتن از طبع 

(. البته چنانکه خود اذعان 174-173ص، 2، جد 1375)سهروردی،  که حرکتشان دوری است

 1375ی، )سهرورد اندروان مشائی پنداشتهیست که پیونه نگکرده حرکات افلاک از نظر او، آن

دن به مقصد نوری است که انوار مدبر آن را از ی(، بلکه حرکات آنها برای رس176ص، 2، جد

، 2، جد 1375)سهروردی،  کنند و همان نور سانح و شعاع قدسی استافت مییانوار قاهر در

 (.184-183ص

                                                             

 ها عبارتند از: عقول، نفوس افلاک،. منظور از قدمای مذکور، امور قدیمی است که در بیان قبلی ذکر شد و آن1

 اجرام افلاک، عناصر بسیط، زمان و حرکات افلاک.
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  نور الأنواران سهروردی درباره فعل ی. نقدهای ملاصدرا بر ب9

قات پس یت عقول و قدَِم عالم بود، در تعلیبرخلاف سهروردی که قائل به سرمد ،نیصدرالمتأله

(، عالم را حادث 253-250ص، 1391رازی، یش الدینصدر)نک:  نسبتاً طولانی قدمۀان چند میاز ب

عتش، خواه یاو، عالم اجسام است که طبور البته منظ 1. خواندزمانی و مسبوق به عدم زمانی می

د ده است و انواعش، اگر مراروننیمتجدّد است، چون اشخاصش متبدّل و از ب ا عنصری،یفلکی 

ر موجود ها، صوآستند. و اگر مراد از یو موجود نه باشد، تابع امور متبدّلند یها، مفهومات کلاز آن

(. او با نقل 253ص، 1391رازی، یش الدیندرص) ن عالمندیتعالی باشند، خارج از ایدر علم بار

 ه همۀکشود یادآور میش، یه خوینظرد ییها در جهت تأل آنیلسوفان و تحلین فیهای نخستگفته

ل یدل نیقدم عالم، پس از آنان به ا ۀیاند و نظرنظر داشتهاتّفاقآن بزرگان درباره حدوث عالم، 

-281ص، 1391رازی، یش الدینصدر) رش منحرف ساختندیمت را از مسکه حکدار گشت یپد

دوم  صدرا مقدمۀ دة،یبه عق (.235-205ص، 5، ج1981، همو؛ 216-152، 1378، همو؛ 286

د که حادث یآز، دلالت دارد، پس لازم مییعلاوه بر قدم عالم، بر قدم هر معلولی ن ،سهروردی

ن است که حوادث ینمود، ان شک را دفع یتوان اله مییای که بدان وسافت نشود. نکتهیزمانی 

ن حرکت، چون ابتدای زمانی ندارد به یم که اییتمامه به حرکت دوریِ مستمر مستند نماهرا ب

از از علت حادث است و به اعتباری، حادث یناز ندارد، پس به اعتباری، دائم و بییعلت حادث ن

جدّد ک حادث و متیتفک و مستند حوادث است. او در ادامه پس از استناد به قول برخی علما در

                                                             

به تعبیر یکی از پژوهشگران معاصر، معنای حدوث زمانی در مکتب صدرایی، غیر از معنای مورد نظر متکلّمان  1.

ا پدید آمدن جهان ب»نیست، بلکه به معنای « پدید آمدن جهان در زمان»به معنای « حدوث»است. در این مکتب، 

 ودشین آن است؛ لذا بدون آن فهمیده نمیاست. این معنا از حدوث، لازمه معنای حرکت جوهری و بلکه ع« زمان

 (.16، ص1378)موسویان، 
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ر را موجود ین ثابت و متغیم و حادث و رابط بین قدیبالذات از حادث و متجدّد بالعرض، واسطه ب

ش، یل اضافات است و معناینی است، چون حرکت از قبیقت عیخارجی دانسته که دارای حق

عت در یت، نفس طبیالمتحرکن مابهیبنابر ا ت شیء به معنی مصدری انتزاعی است.یمتحرک

 نالدیصدر) اندعییز، در تجدّد و ثبات تابع اجسام طبیحرکات ذاتی است، چون اعراض ن

 (. 256-255ص، 1391رازی، یش

ده شد، ملاصدرا در ابتدا بر مبنای استناد حوادث به حرکات دوری افلاک، شبهه یچنانکه د

نای افت و بر مبیمناسب نه را ین توجیت ایم بودن عالم را دفع نمود. اما در نهایسهروردی در قد

عتِ جوهر دانست که مستند حرکات و حوادث یت را نفس طبیالمتحرکحرکت جوهری، مابه

م و ینکه در صدور حادث از قدیز، پس از اذعان به ایگری نیقه دین در تعلیصدرالمتأله است.

سل در امور سلدارد که تمی انید، بیآا تعاقب لازم نمییارتباطش با آن، تسلسل به نحو اجتماع 

ع اجزا و آحادش در آنِ واحد واقع ی، چون جمن تسلسلیینظر از محال بودنِ چنفصر مجتمع،

 ن از علل ذاتیز، متقدم در زمایشود، حکمش همان حکم حادثِ مفروض است. در متعاقبات نمی

که سخن ما در علل ذاتی برای حادث است که با وجود آن، وجود حادث واجب ست، در حالیین

داند م را فقط به وجود امری مییح نسبت حادث به قدیدر تصح ییت راه رهایشود. او در نهامی

قتی متجدّد و متصرّم است. اما اثبات نامتناهی بودنِ آن به حد و مقطع، بلکه یقتش، حقیکه حق

، 1391رازی، یش الدینصدر) گری استیل دیت بودنِ آن وابسته به دلینهادائماً متجدّد و بی

 (.256ص، 1392؛ نوربخش، 260ص

ل به نورِ شعاع و امر قدسی، بلکه یاشراق، حرکات افلاک را نه برای نخیملاصدرا برخلاف ش

ت متجدد دارند و به صور الهی که همان معشوقات یداند که هواموری صوری جوهری می

وس ل به نور محسیرا اولاً: اگر حرکاتشان برای نیجی دارند؛ زیاست، اتصالات تدر شانعقلی



 31تحلیل و بررسی خداشناسی سهروردی در بوتة نقدهای صدرایی/  زهره زارعی  

 

 

 

ا نفس( یجوهر عقل نباشد؛ اگر برای نور مجرد جوهری)د که جرم فلک، شفاف یآباشد، لازم می

ذهنی  اتیا از کلیشود؛ اگر برای نور مجرد عرضی باشد، که باشد، بعد از حرکت حاصل نمی

 ئاتیا از هیست و یاست و چون کلی در خارج وجود ندارد، حرکتی در خارج به خاطر او ن

رت ناقص فطد که نفوس افلاک در اصل یآنفسانی است که نفسِ کمال زائد است، پس لازم می

اً: اگر یت. ثانسیز نیز، جاین نیحرکاتشان، کمالات را کسب کنند که ا باشند و سپس به واسطۀ

ز، روز به یستی در جانب ازل نیابند، بای ت استکمالینهاافلاک روز به روز در جانب أبد، تا بی

رمتناهی در جانب ازل محال است، پس اشتداد یابند. لکن تناقص غیت نقصان ینهاز تا بیرو

لان ر به انقلاب و بطیواقفی ناگزریز، محال است، چون هر اشتداد غیرمتناهی در جانب أبد نیغ

ن یان در فلک محال است. بنابریشود که ای میگر منتهیصورت و انتقال از ضدی به ضد د

ت و آن سیش ممکن نین اعدادش و اجزایست که جمع بیجی نیل تدریبرای نحرکت فلک جز 

-291ص، 1391رازی، یش الدینصدر) همان نفس حرکت است، نه آنچه حرکت به خاطر اوست

292  .) 

 رییگجهی. نت10

ه از است ک نور الأنوارنور، در اصطلاح خاص سهروردی،  ن مرتبۀیدترین و شدیخداوند، بالاتر

ن یاها بریازمندی برازخ و انوار مجرد به نور قائم به ذات و یصرف الشیء، ن طرقی همچون قاعدة

داند. را ممتنع می نور الأنوارفت داشتن کند و صت ثبوت و وحدتش را اثبات میامکان و حرک

ی بر راداتیخواند و اود میالوجهستی را واجب ن مرتبۀیسهروردی، بالاتر ملاصدرا متفاوت با

ز، که ین نور الأنوارد. در مورد وحدت ینمااشراق، عنوان میخیش لۀینحوة اثبات آن به وس

کمونه را ابن پردازد، ملاصدرا شبهۀاثبات آن میق غنی مطلق بودن واجب، به یاشراق از طرخیش

ن یچنهم یست. ویری دانستن وجود ممکن نن شبهه بر اساس اعتبایرا حل ایکند؛ زبرآن وارد می
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را به معنی نفی صفات زائده از ذات او دانسته  نور الأنواران سهروردی در امتناع صفت داشتن یب

لی که تعاعلم واجب رامون مسئلۀیپ خواند.ن مطلب را مغالطی مییل سهروردی بر اثبات ایو دل

انطواء و صور مرتسمه  ۀیداند و نظرر ذات حضوری مییغ سهروردی آن را در مرتبه ذات و

ق دگاه سهروردی موافیبه ذات با د کند، ملاصدرا گرچه در علم واجبان را باطل اعلام مییمشائ

ر، قبل از یعلم واجب به غ ۀ سهروردی را دربارةیداند، اما نظرعلم را حضوری می است و آن

دفع  زجاد، پس ایاز ا ر قبلیعلم واجب به غ رد. چنانکه در مسئلۀیپذاد نمیجیجاد و پس از ایا

عنی ید، ابتکاری خو ۀیان، نظریۀ صور مرتسمۀ مشائیۀ انطواء و نظریاشکالات سهروردی بر نظر

س بشیء یو ل اءیقه کل الاشیط الحقیبس» را بر اساس قاعدة« لیین کشف تفصیععلم اجمالی در »

راد یز، ملاصدرا با ایجاد نیپس از ا ر در مرتبۀیسازد. در مسئلۀ علم واجب به غرح میمط« منها

انتقاداتی، نظر سهروردی در کافی بودن عدم حجاب برای تحقق ادراک و اضافه دانستنِ علم را 

داند، م مییز، که سهروردی آن را ازلی و عالم را قدین نور الأنوارکند. در بحث فعل ردّ می

تناد حوادث به ملاصدرا برخلاف او، معتقد است که عالم حادث زمانی است و بر مبنای اس

 د.ینمام بودن عالم را دفع مییحرکات دوری افلاک، شبهه سهروردی در قد

 منابع 

کتبه م روت،یق از عبدالرحمن بدوی، بیتحق قات،یالتعل (،د 1404ن بن عبدالله )ینا، حسیس ابن -

 چاپ. الاعلام الاسلامی، بی

ت یمکتبه آ د، قم،ید زایح سعیات(، تصحیاء)الهالشف (،الف 1404) ن بن عبداللهینا، حسیسابن -

 الله المرعشی.

اء التراث یدار اح ،روتیبه بر اسفار اربعه، جلد ششم، یحاش (،1981) سبزواری، ملاهادی -

 .، چاپ دومیالعرب
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حات(، جلد یخ اشراق)التلویمجموعه مصنفات ش (،الف 1375) نیسهروردی، شهاب الد -

 وم.قات فرهنگی، چاپ دیمؤسسه مطالعات و تحق کربن، تهران،ح و مقدمه هانرییتصحاول، 

)المشارع و المطارحات(،  خ اشراقیمجموعه مصنفات ش (،ج1375) نیسهروردی، شهاب الد -

اپ قات فرهنگی، چیمؤسسه مطالعات و تحق کربن، تهران،ح و مقدمه هانرییتصحجلد اول، 

 دوم.

الاشراق(، جلد خ اشراق)حکمهیمجموعه مصنفات ش (،د 1375) نیسهروردی، شهاب الد -

 وم.  قات فرهنگی، چاپ دیمؤسسه مطالعات و تحق کربن، تهران،ح و مقدمه هانرییتصحدوم، 

دالله نورانی الاشراق، به اهتمام عبشرح حکمه (،1383) مسعود بن محمد  ،یرازیش نیالدقطب -

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول. و مهدی محقق، تهران،

ن یالددجلالیح سیالمبدأ و المعاد، تصح (،1354) میرازی، محمدبن ابراهیش نیصدرالد -

 ران.یانجمن حکمت و فلسفه ا انی، تهران،یآشت

ه، یه فی المناهج السلوکیالشواهد الربوب (،1360) میرازی، محمدبن ابراهیشصدر الدین  -

 المرکز الجامعی للنشر، چاپ دوم. انی، مشهد،ین آشتیالدق از جلالیلح و تعیتصح

ن یدحسیق سیو تحق حیرساله الحدوث، تصح (،1378) میرازی، محمدبن ابراهیشصدر الدین  -

 اد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول.یبن ان، تهران،یموسو

-ن بر شرح حکمهیقات صدرالمتألهیتعل (،1391) میرازی، محمدبن ابراهیش نیصدرالد -

 حکمت، چاپ اول. ، تهران،گی، جلد دومیموسوی بادمحمد یق سیالاشراق، تحق

ح محمدمصطفی یتصحه، یریه الأثیشرح الهدا (،1422) میرازی، محمدبن ابراهیش نیصدرالد -

 خ العربی، چاپ اول.یمؤسسه التار روت،یفولادکار، ب
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 ه،ۀالاربعیالعقل الاسفار یه فیمۀ المتعالکالح ،(1981)م یرازی، محمدبن ابراهیش نیصدرالد -

 .، چاپ دومیاء التراث العربیدار اح ،روتیب جلد اول و پنجم و ششم،

اث اء التریدار اح روت،یبر اسفار اربعه، جلد ششم، ب هیحاش (،1981) نیی، محمدحسیطباطبا -

 العربی، چاپ دوم.

 المؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه الحکمه، قم،هیتا(، نهان )بییحس، محمدییطباطبا -

 بقم، چاپ دوازدهم.ن یالمدرس

مه و شرح دالاعتقاد، ترجی(، کشف المراد شرح تجر1351) نیعلامه حلّی، جمال الد -

 ه، چاپ اول. یاسلامی ابوالحسن شعرانی، تهران،

ر ق از دکتیتعلنه الفاضله و مضاداتها، مقدمه و شرح و ی(، آراء اهل المد1995) فارابی، ابونصر -

 چاپ اول.مکتبه الهلال، روت، یعلی بوملحم، ب

اد حکمت اسلامی یبن مقدمه رساله فی الحدوث، تهران، (،1378) نید حسیان، سیموسو -

 صدرا، چاپ اول

ای آرای فلسفی(، سهیسی مقاملاصدرا و سهروردی)برر (،1392) ماساداتینوربخش، س -

 هرمس، چاپ اول. تهران،

 خیحکمت اشراق )گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفی ش (،1389) داللهیپناه، زدانی -

پور، جلد دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و یق و نگارش مهدی علین سهروردی(، تحقیالدشهاب

 چاپ اول. ،دانشگاه


